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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین   الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست      فقه العروة الوثق            ؛ اجتهاد و تقلیدچهارمجلسۀ

 دلیل قول به جواز احتیاط  

علم به واقع   و کند تا مکلف بر اساس علم به حجت عمل کند در جلسۀ قبل بیان شد که عقل حکم می

-و اصابۀ عمل به آن از جملۀ حجج است. از این رو عمل به احتیاط در کنار اجتهاد و تقلید، یکی از راه

خواهد  بر اساس حجت و رسیدن به واقع است و شارع متعال نهایت آنچه را که از بنده میهای عمل  

 رض با احتیاط قابل حصول است. این غ و تحصیل واقع است 

 ادلۀ قول به عدم جواز احتیاط 

 استناد شده است لذا    ول ستند،  نی قسیم یکدیگر    الزاما   ای که ذکر خواهد شد ادله
ً
به هرکدام مستقلا

 اشکال نشود که برخن از ادله ریشه در دلیل دیگر دارد. 

 اجماع  .1

به احتیاط جایز  در صورت امک  1اندسید رضن و برادرشان سید مرتضن قائل ان اجتهاد و تقلید، عمل 

اند که  الله حکیم از عبارت سید مرتضن و سید رضن استفاده کردهنیست. بسیاری از فقها مانند  آیت

 اند بر اینکه در صورت امکان اجتهاد و تقلید، عمل به احتیاط جایز نیست. ایشان ادعای اجماع کرده

 رد دلیل 

وی مورد مناقشه  می در رابطه با دلیل مذکور گفته   شود که بسیاری از اجماعات از نظر صغروی و کبر

ن چون اجماع   وی نب   از نظر کبر
ً
 از نظر صغروی قابل مناقشه است. ثانیا

ً
هستند، مانند این مورد که اولا

 معلوم نیست که مقصود سید مرتضن و سید رضن   2مدرکی و محتمل المدرک است اعتباری ندارد. 
ً
ثالثا

یاط مطابق واقع عمل نمود و نماز ش صحیح بود عملش مجزی  تاگر کسی با عمل به احآن باشد که  

باشد که احکام آن را ندانسته و نماز را به غلط ادا  نیست، بلکه چه بسا مقصود ایشان نماز شخض می

ن شخض چون نه مطابق با واقع و احتیاط است و نه از روی تقلید و اجتهاد   کرده است که نماز چنی 

نمیاست مجزی  دو    باشد. ،  این  فرمایش  از  احتیاط  به  عمل  جواز  عدم  استفادۀ  رو صحت  این  از 

   بزرگوار معلوم نیست. 

 
المسألة الأولى: سقوط القضاء بعد الوقت عمن صلى تماما في موضع ؛ »383، ص2ج  . رسائل الشریف المرتضی،1

یفتي به الطائفة من سقوط فرض القضاء عمن صلى من المقصرین صلاة متم بعد خروج الوقت، القصر ما الوجه فیما  

إذا كان جاهلا بالحكم في ذلك، مع علمنا بأن الجهل بأعداد الركعات لا یصح مع العلم بتفصیل أحكامها و وجوهها إذ من  

على أن من صلى صلاة لا یعلم أحكامها فهي  البعید أن یعلم التفصیل من جهل الجملة التي هي كالأصل. و إجماع الأمة  

غیر مجزیة، و ما لا یجزي من الصلاة الخمس یجب قضاؤه باتفاق، فكیف یجوز الفتیا بسقوط القضاء عمن صلى صلاة  

 . «؟لا تجزیه

کنیم ولی در خصوص این مورد و مانند این چون مدرک روشن است اجماع . ما تمام اجماعات مدرکی را رد نمی2

  شود.ه نمیپذیرفت
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 اطاعت مول  عدم تحقق .2

مولا   از  اطاعت  صدق  احتیاط،  صورت  در  است که  آن  احتیاط  به  عمل  جواز  عدم  ادلۀ  جمله  از 

انجام می احتیاط  وقت   زیرا  نیست،  معلوم  صادق  د  ما  گب  از  را  اعمال  از  یک  از  مولا کدام  نیست که 

خواسته تا گفته شود اطاعت تحقق یافته است، بنابراین برای احراز قطعی اطاعت از مولا لازم است  

 در صورت امکان اجتهاد و تقلید، به احتیاط عمل نشود. 

 رد دلیل 

ترین و  به احتیاط قوی  لمتوان دریافت که ععرف و عقل مراجعه شود به طور قطع می  نبه وجدا  اگر  

 و  نزدیک
ن
ترین رفتار برای صدق اطاعت است، از این رو این دلیل بیش از آنکه پشتوانۀ عقلی، عرف

 وجدانن داشته باشد به شوخن بیشب  شبیه است. 

 عدم تحقق غرض مول  .3

ر  شود؛ وظیفۀ مکلف تحصیل غرض مولا در اوامر و نواهی است که به طو در بارۀ این دلیل گفته می 

تقلید مقلد به دست می و  اجتهاد مجتهد  با  این غرض  احتیاط  قطع  به  اگر  این در حال است  آید و 

کند برای فراغ  تضا میقعمل شود معلوم نیست که غرض مولا حاصل گردد. از این رو اصل احتیاط ا

صول دوران  ذمه به مجتهد بر اساس اجتهاد و مقلد بر اساس تقلید عمل نماید. در این مسأله، قاعدۀ ا 

ن مخب  است که اگر به   ن دو یا چند چب  ن و تخیب  جاری است که فرد بی  ن تعیی  عمل نماید    فلانامر بی 

 تکلیف از او ساقط می
ً
ن میقطعا -شود در این حالت برای فراغ ذمه یک فرد از افراد برای شخص  معی 

اند که آیا در تقلید از هر یک  دشود و نمیشود، مانند اینکه کسی برای تقلید با چند مجتهد مواجه می

ن آن ن و از قضا بی   یکی از آن افراد متعی 
ً
ن مخب  است یا لزوما -ها مجتهد اعلم بوده و سایرین در رتبۀ پایی 

ن می ن قطعی تری قرار دارند، در اینجا فرد مکلف به یقی  داند تقلید از اعلم مجزی است در حال که چنی 

 ندارد. را نسبت به  تقلید از دیگر مجتهدان 

 رد دلیل 

لازم می شود  پذیرفته  دلیل  این  شود چنانچه  داده  اثر  ترتیب  احتمال  هر  به  همه  آید  در  اصل  و  جا 

 
ً
قاعدۀ اصول است قطعا یک  نوع آن مجرای  اشتغال جاری گردد چون در همۀ موارد شک که هر 

دیک کرده یا برساند  احتمال دخل غرض مولا وجود دارد و تنها اصلی ممکن است ما را به غرض مولا نز 

باشد. لازمۀ این مطلب ان است که سایر اصول عملیه دیگر دارای مجرا نباشند و این  اصل اشتغال می

ن که دلیل مذکور باشد به صورت   لازمه به طور قطع باطل است، پس چون تال فاسد شد، مقدم نب 

 آنکه اطلاق مقامی اوامر و نواهی شار 
ً
ع سختن از حصول غرض مولا  مطلق قابل پذیرش نیست. مضافا

باشد که یکی از حجج علم و عمل مطابق با واقع  ندارد بلکه بیانگر انجام مأموربه بر اساس حجت می

ترین راه برای رسیدن واقع است. از این رو برای وجود قید حصول غرض  است که راه احتیاط نزدیک

د.   در اوامر و نواهی مولا دلیل وجود ندارد تا مورد توجه قرار   گب 

 عدم تحقق جزم در امور معامل  .4

ای که بیان شد ناظر به امور عبادی بودند لکن برخن با بیان اینکه در صورت امکان اجتهاد و  تمام ادله

تقلید، چنانچه فردی در امور معاملی بخواهد بر اساس احتیاط عمل کند، معامله باطل است، زیرا از  
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ن بحث شده است، »جزم« بر انجام معامله است در حال وط در معامله که در مکاسب نب    جمله شر

ای جزم یابد،  تواند نسبت به انجام معاملهاجتهاد و تقلید رفتار نکند نمی  سبر اساکه اگر فرد مکلف  

 اگر با اجتهاد یا تقلید نداند 
ً
  صیغۀ همه  صیغۀ عرنر مجزی است و او برای رعایت احتیاط  کدام    مثلا

ط صحت  آید که نتواند صیغه را به طور جزم بیان بخواند لازم می  را  عرنر  های دارد. در این صورت شر

 3معامله وجود نداشته و معامله فاسد است. 

 رد دلیل 

اصل معامله است مثل خرید و فروش    هصود از جزم، جزم ب قشود؛ م در رابطه با دلیل مذکور گفته می 

لی به  ه باشد و با امکان اجتهاد و تقلید، باز احتیاط نماید خلشتو نکاح، اما اینکه در بارۀ صیغه تردید دا

ن جزم به احتیاط عمل کند. سازد و مکلف میاصل جزم وارد نمی  تواند با داشی 

اجتهاد و   بر اساس  این رو معامله  از  تقلید هم نیست  اجتهاد و  بیان شود، »جزم«، در  ممکن است 

ن میذتقیلد یا نباید صحیح و اگر صحت معامله پ توان معامله را  یرفته شود ، پس در عمل به احتیاط نب 

ط جزم، سه راه اجتهاد، تقلید و احتیاط با یکدیگر تفاون  ندارند. این  ص حیح دانست چون در نبود شر

 عمل بر اساس  
ً
 در اجتهاد و تقلید جزم قابل تصور و تحقق است. ثانیا

ً
پاسخ صحیح نیست زیرا اولا

طی در آن مفرو  ن شر  چنی 
ً
    ض نیست. اجتهاد و تقلید، حکم جزم را دارد اگرچه فرض شود که حقیقتا

 عدم تحقق قصد وجه و تمیی    .5

ن بنماید و عباچنانچه بر اساس احتیاط عمل شود، لازم می ن   دآید تا مکلف نتواند قصد  وجه و تمیب 

ن ندارد باطل  است.   که قصد وجه و تمیب 

ممکن است اشکال شود که مقصود از قصد وجه برای مجموع عمل به احتیاط است مثل نماز جمع  

مجمو  برای  قصکه  آن  می  د ع  و  وجه  نوع  بودن  مشخص  ن  تمیب  و  وجه  قصد  از  مقصود  لکن  شود؟! 

ی مطرح نیست.  ن ن چب   صنف و کیفیت همان عمل است که در احتیاط چنی 

 رد دلیل 

 در روز  گفته می
ً
م باشیم، از این رو مثلا ن ن دلیل ندارد تا بخواهیم بر ان ملب   قصد وجه و تمیب 

ً
شود اساسا

 خواند تا هرکدام واجب بود متحقق شده باشد. و ظهر را می جمعه شخص مکلف نماز جمعه

 عمل به احتیاط مستلزم لعب به امر مول  .6

 اساس این دلیل بر امور عبادی که احتیاط در آن دربارۀ دلیل مذکور گفته می 
ً
ها مستلزم تکرار  شود، اولا

 مولا یک امر بیشب  ندارد و چنانچه فردی با امکان ااست می
ً
جتهاد و تقلید، به احتیاط رفتار  باشد. ثانیا

ن امر مولا است.   نماید و یک امر را چند مرتبه تکرار این به معنای بازی گرفی 

 رد دلیل 

 
 «.67. ر.ک: »التنقیح في شرح العروة الوثقى، الاجتهادوالتقلید، ص 3
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عناوین   به  مگر  نیست  مولا  امر  به  لعب  احتیاط،  اساس  بر   عمل 
ً
قطعا مراجعه شود  به وجدان  اگر 

 ثانوی مانند وسواس و تمسخر و... . 

 تفصیل عدم تحقق امتثال  .7

 دارد: ئیتن برای عمل به احتیاط دو فرض ذیل را بیان میمحقق نا

  این صورتباشد، در ها نمیهست لکن علم به کیفیت انجام یا ترک آن  امر به اصل عملالف( علم به 

   . احتیاط جایز است هعمل ب

مل شود،  در این فرض اگر به احتیاط ع  علم به اصل امر به عمل نیست؛ لکن احتمال آن است، ب(  

تفصیلی   امتثال  جود  با  است که  تفصیلی  امتثال  طول  در  اجمال صورت گرفته که  امتثال  واقع  در 

 ناظر  
ً
نمیتوان امتثال اجمال داشت. ممکن است ریشۀ کلام ایشان در لعب به امر مولا باشد ول قطعا

ایش بلکه  نیست  وجه  قصد  تحقق  عدم  دلیل  در صدد ابه  الا   ن  الامتثال  قاعدۀ  طول بیان   
ن
ف جمال 

هستند که می التفصیلی  امتثال  الامتثال  اجمال  امتثال  تفصیلی،  امتثال  امکان  وجود  با   
ً
اساسا گویند 

   نیست. 

 رد دلیل 

 4فرمایش محقق نائیتن دلیلی ندارد. 

 احتیاط، مخالف احتیاط  .8

، مخالف  اند عمل بر احتیاط با تمکن از تقلید و اجتهاد برخن از فضلای حاضن در درس اشکال کرده

نماز که   وجوب  مثل  است  بیان کرده  تکلیف  یک  و  داشته  نهی  و  امر  یک  شارع  زیرا  است  احتیاط 

شخص مسافر با تمکن از اجتهاد و تقلید، نماز را جمع بخواند قطعا مخالف دستور شارع عمل نموده  

 یک از اوامر شارع نیست. چون نماز جمع مطابق با هیچ

 
؛ »انا لا نشك في أن الامتثال الإجمالي في طول الامتثال  70. التنقیح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهادوالتقلید، ص  4

عبادة و غیرها أن العمل العبادي لا  التفصیلي أو في عرضه بل نجزم بأنهما في عرض واحد و »سره« أن الفارق بین ال

بد أن یؤتى به مضافا إلى المولى سبحانه بخلاف التوصلي لأن الغرض منه إنما هو ذات العمل من غیر لزوم الإضافة 

. و الإضافة إلى اللّٰه سبحانه قد تتحقق بالإتیان بالمأمور به على وجه التفصیل و قد یتحقق بالإتیان به على وجه  إلى اللّٰه

، و من هنا لا یشترط العقلاء في العمل بالاحتیاط أن لا یتمكن المكلف من العلم  ا لإجمال لأنه أیضا نحو اضافة إلى اللّٰه

بالواجب و الإتیان به على وجه التفصیل و ذلك لأنهم ببابك فلو سألتهم عن أن العبد إذا اتى بالعمل رجاء لاحتماله انه  

به على وجه التفصیل؟ ترى انهم متفقون    لم یمتثل لفرض كونه متمكنا من الإتیان  مطلوب لسیده فهل یعد ممتثلا أو انه

على أنه إطاعة و انقیاد للسید. إذا الامتثال الإجمالي في عرض الامتثال التفصیلي لا في طوله هذا. على أنا لو شككنا في  

و إنما الشك في واقعها و ما یتصف به العمل  ذلك فالمرجع هو البراءة دون الاشتغال، إذ لا شك لنا في مفهوم العبادة،  

بالعبادة فمرجع الشك حینئذ إلى أن الشارع هل اعتبر في متعلق الأمر التحرك عن تحریكه مع التمكن من العلم بالواجب  

أو أنه اعتبر الأعم من التحرك عن تحریكه و التحرك عن احتمال الأمر و التحریك فالجامع بین الاحتمالین و هو لزوم  

تحریك   إلى  مستندا  التحرك  كون  اعتبار  اعنى  التفصیل  وجه  على  كونه  اعتبار  و  معلوم  الامتثال  بقصد  بالعمل  الإتیان 

المولى مشكوك فیه و معه یرجع إلى البراءة عن اعتبار ما یشك فیه بناء على ما هو الصحیح عندنا من جریان البراءة في  

 موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر«. 
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 رد دلیل 

 بیان شده است.  7و   6،  2،3،5ذیل ادلۀ پاسخ دلیل مذکور در 

ن         آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی 

 

  

 


